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Abstract
Unity, unification, and approximation of Islamic denominations are a reformative legacy 
of the contemporary history of Islamic societies. While the first manifestations of Islamic 
approximation and unity can be found in the early and medieval Islamic centuries, they were 
underscored by elites and scholars of the Islamic world in the contemporary era, with significant 
contributions from religious-political elites. Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani is among the 
contemporary religious-political elites who exerted tremendous efforts for Islamic unity and 
unification. This article explores Hashemi Rafsanjani’s views and practices regarding the unity 
and approximation of Islamic denominations before the triumph of the Islamic revolution. The 
article adopts a descriptive-analytic method and focuses on library studies. While Hashemi had 
epistemic foundations in mind for the unification and approximation of Islamic denominations, 
he largely saw approximation as a political project to combat colonial and Western governments. 
Moreover, the main pivot of Muslim unity for him, like many other religious-political elites 
particularly since the 1950s, was the problem of Palestine and the Muslim unity to liberate 
Palestine.
Keywords: Islamic unity, approximation of Islamic denominations, Ayatollah Akbar Hashemi 
Rafsanjani, Pahlavi era, Palestine.
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چکیده
اتحاد، وحدت و تقریب مذهب اسلامی یکی از میراث‌های اصلاحی در تاریخ معاصر جوامع اسلامی است. 
اگرچه نخستین نمودهای مسئله تقریب و اتحاد را می‌توان در سده‌های نخستین و قرون میانه اسلامی 
دید، این مهم نتیجه اندیشه‌های نخبگان و علمای جهان اسلام در دوره معاصر است که نخبگان دینی 
- سیاسی سهم مهمی در تحقق این میراث داشتند. آیت‌‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله نخبگان 
دینـی - سیاسـی معاصـر اسـت کـه تالش زیـادی در زمینـۀ اتحـاد و وحـدت اسالمی داشـت. مقالـۀ حاضر 
دیدگاه و عملکرد هاشمی رفسنجانی در زمینۀ وحدت و تقریب مذاهب اسلامی در دوران پیش از انقلاب 
اسلامی را بررسی می‌کند. این مهم با روش توصیفی-تحلیلی و با تمرکز بر مطالعات کتابخانه‌ای بررسی 
شده است. هاشمی اگرچه برای اتحاد و تقریب مذاهب اسلامی بنیان‌های معرفتی در نظر داشت، بیش 
از هر چیز تقریب را پروژه‌ای سیاسی برای مقابله با دولت‌های استعماری و غربی می‌دید. از سوی دیگر 
مهم‌ترین مسـئله قاموس وحدت و اتحاد مسـلمین برای وی همچون دیگر نخبگان دینی - سیاسـی 

به‌ویژه از دهه 1330 به بعد، مسئله فلسطین و اتحاد مسلمانان برای رهایی آن بود. 
کلیدواژه‌ها: وحدت اسلامی، تقریب مذاهب، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، عصر پهلوی، فلسطین.
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1. طرحم سئهل

حودسا داحتا و تلایم

مفهوم وحدت و تقریب همچون دیگر مفاهیم دینی، سیاسی و اجتماعی، طیفی از معانی 

را به ذهن متبادر می‌کند؛ از همبستگی، هم‌گرایی در یک امر تا تقریبی اساسی بین اصول و 

ارکان مذاهـب، همچنیـن حـذف اختلاف‌ها و تمایزهای مذهبی و ادغام یا گزینش یکی از 

مذاهب، همه ذیل معنای وحدت و تقریب مذاهب قرار می‌گیرد )نک: اردوش، 1393: ص 

32 - 72 32؛ حسینی، 1388: ص 25 - 27(.

»وحدت« و »تقریب مذاهب اسلامی« به‌مثابه عرصه‌ای برای هم‌افزایی اجتماعی، سیاسی 

و فرهنگـی مسـلمانان در تاریـخ جوامـع اسالمی مـورد توجـه بـوده اسـت. اگرچـه ایـن مهـم در 

دوره معاصـر واکنشـی بـه اسـتعمار غـرب بـود )اردوش، 1393: ص 210(، با این وجود وحدت 

یشه در تعالیم قرآن، سیرۀ نبوی و سیره ائمه معصومین دارد )آقانوری، 1388: ص  و تقریب ر

124 - 176(. از سـوی دیگـر در دنیـای کنونـی و بـا رشـد جریان‌هـای افراطـی، اهمیـت تقریب 

مذاهـب و وحـدت اسالمی بیـش از پیـش موضوعیت پیـدا کرده اسـت؛ همچنین وحدت 

اسالمی یکی از اهداف راهبردی انقلاب اسالمی اسـت که جمهوری اسالمی ایران همواره 

کید دارد و از جمله راهبردهای سیاست خارجی ایران در این دوره قرار گرفته است.  بر آن تأ

در دوره معاصـر بـا عمده‌شـدن اندیشـه اصلاحـی در جوامـع اسالمی و بـه طـور خـاص در 

ایران، »اتحاد مسـلمین« برای گروهی از علما و نخبگان شـیعه مهم شـد؛ سـیدجمال‌الدین 

اسـدآبادی برجسـته‌ترین شـخصیت ‌اصلاحـی میـان ایـن گـروه از نخبـگان اصلاحـی بـود. او 

جریانی را ایجاد کرد که تا روزگار کنونی نیز ادامه یافته است. اتحاد مسلمین علیه کشورهای 

، استراتژی او بود؛ البته تقریب و وحدت در دیدگاه او تنها یک راهبرد  استعماری و متجاوز

سیاسـی نبـود، بلکـه او مسـتند بـه قـرآن و بـا تکیـه بر اسـتدلال‌های بنیادین، مسـئله وحدت 

و تقریـب را تبییـن می‌کـرد. ایـن رونـد بـا شـدت و ضعف ادامه داشـت تا فرهنگ و سیاسـت 
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، از دهـه 1320 بـه بعد جدی‌تر شـد؛ درنهایـت امام خمینی )ره( با  اصلاحـی در ایـران معاصـر

نهضت اسلامی، موج جدید این جریان را رهبری کرد. 

مفهوم نخبد ناگی ین-س ییسا

معمـولاً بـرای نشـان‌دادن تلاش‌هـای شـیعیان در دورة معاصـر در زمینـه وحـدت و تقریـب 

مذهـب بـه عملکـرد و دیـدگاه علمـا و مراجـع شـیعه توجـه می‌شـود. بـا ایـن وجـود در عرصـه 

موردنظر افزون بر تلاش‌های علما و مراجع، باید به میراث قشری دیگران از نخبگان جوامع 

شـیعی نیـز توجـه کـرد. نگارنده این گروه از نیروهای اجتماعـی را با اصطلاح »نخبگان دینی 

- سیاسـی« متمایـز می‌کنـد. مفهـوم »نخبـگان دینـی - سیاسـی« اصطلاحـی اسـت کـه در 

جوامع غرب آسـیا )خاورمیانه‌ای( بیشـتر معنا پیدا می‌کند. مراد نویسـنده از این اصطلاح، 

گاهی دینی  اشـاره بـه آن دسـته از رجالـی اسـت کـه در مرتبـه نسـبتاً بالایـی از تحصیالت و آ

هسـتند و بـا ایـن وجـود امـر »سیاسـی« را بـا قبول مسـئولیت‌های سیاسـی در قامت مبـارزه یا 

مسئولیت‌پذیری در نهاد‌های قدرت یا مقاومت دنبال می‌کنند. نخبگان دینی - سیاسی 

بازیگر عرصه سیاست‌اند و با اهتمام در زمینه نظری و تئوریک و نظریه‌پردازی تقریب و با 

اقدام‌های عملی در این راستا قادر خواهند بود در جهت تحقق این مهم تأثیرگذار باشند. 

به عبارت دیگر آنها قادرند هم‌زمان هم در بعد نظریه و هم در زمینه عملی و اقدام اجتماعی 

در تقریب مذاهب و وحدت اسلامی تأثیرگذار باشند )اسعدی، 1376: بیشتر صفحات(. 

از جملـه نخبـگان دینـی - سیاسـی کـه در مسـئله تقریـب و وحـدت مذاهـب اسالمی در 

دروان معاصر تأثیر جدی داشـته‌ اسـت، آیت‌الله اکبر هاشـمی بهرمانی )رفسنجانی( است. 

روحانیون نهضتی عنوان دیگری برای گروهی از نخبگان دینی - سیاسی است که در جریان 

مبارزه‌هـای امـام خمینـی )ره( در دوره معاصـر به ظهور رسـیدند؛ هاشـمی رفسـنجانی نقش 
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مهمی در سـامان‌دهی دیدگاه‌ها و عملکرد آنها داشـت، به‌ویژه با راه‌اندازی نشـریه »مکتب 

تشیع« توانست روحانیون نهضتی و دغدغه‌های آ‌نان را معرفی کند. 

ایـن نوشـتار جزئـی از پژوهـش کلانـی اسـت کـه در نظـر دارد دیدگاه‌هـا و عملکـرد تقریبـی و 

وحدتی هاشمی رفسنجانی را بررسی کند و تمرکز مسئلۀ مقاله بر دیدگاه‌ها و عملکرد تقریبی 

و وحدتی هاشـمی رفسـنجانی تا پیروزی انقلاب اسالمی اسـت. چالش پژوهش حاضر نیز 

در همین مسئله نهفته است؛ چرا‌که بیشتر دیدگاه‌های سازمان‌یافته آیت‌الله هاشمی مربوط 

بـه دوران انقالب اسالمی و در عصـر جمهـوری اسالمی اسـت. بـا این وجود ریشـه‌های این 

دیدگاه‌ها را می‌توان در دوران جوانی ایشـان و در روزگار پیش از انقلاب یافت. مقالۀ حاضر 

بر این دوران متمرکز شده و درصدد است مسئله موردنظر را در آن دوران بررسی کند. 

با توجه به توضیح فوق، هدف این مقاله شناخت دیدگاه‌ و مبانی نظری آیت‌الله اکبر هاشمی 

رفسنجانی و عملکرد وی در زمینه وحدت اسلامی، از نخستین نمودها تا انقلاب اسلامی 

است. برای چنین مسئله‌ای از روش توصیفی - تحلیلی و شیوۀ کتابخانه‌ای استفاده شده 

یـادی از توجـه مقالـه وابسـته به آثـار هاشـمی و خاطـرات وی مربوط به  اسـت؛ یعنـی بخـش ز

دوران پیش از انقلاب است و با تمرکز بر آنها، میراث هاشمی در زمینه وحدت و تقریب را 

بررسی می‌کند. 

مهم‌ترین پرسـش این مقاله آن اسـت که مؤلفه‌ها و بنیان‌های تقریب و وحدت اسالمی در 

اندیشه و عملکرد هاشمی رفسنجانی تا انقلاب اسلامی چیست؟ همچنین در همین راستا 

به پرسـش زیر پاسـخ داده خواهد شـد که با توجه به مسـئله فوق، هاشـمی رفسـنجانی پیش 

از انقالب اسالمی در حـوزۀ وحـدت اسالمی و تقریـب مذهـب چـه عملکـرد و اقدام‌هایـی 

داشـت؟ اهمیـت ایـن تحقیـق از ایـن حیـث نیـز قابـل ملاحظـه اسـت کـه تـا کنـون تحقیـق 

مسـتقلی دربارۀ دیدگاه‌ها و عملکرد تقریبی و وحدتی آیت‌الله هاشـمی انجام نشـده اسـت؛ 
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از این‌رو مقاله حاضر نخستین تجربه علمی - پژوهشی در این‌باره است. وجه دیگر نوآوری 

این مقاله، تمرکز بر نگاشته‌های مکتوب هاشمی و افعال وی در این راستاست.

2.ز ندرود رد یگه پترلاطم

جامعـۀ ایـران در سـال‌های دهـه 1320 تـا 1332، رخدادهای سیاسـی - اجتماعی متعددی 

را تجربـه کـرد کـه هـر کـدام برای سیاسـی‌کردن اقشـار مختلف مردم کافی بود. اکبر هاشـمی 

بهرمانی )رفسنجانی( در سال 1327 و در چهارده‌سالگی با هدف ادامه تحصیل در حوزه 

علمیـه، از کرمـان بـه قـم آمـد. در ایـن میـان جریانـی از روحانیـت متأثـر از گفتمـان اندیشـه 

اصلاحـی و در تـداوم جریـان مقاومـت در دورۀ پهلـوی اول، فعالیـت در عرصـۀ عمومـی و 

اجتماعـی را جـزء کارهـا و وظایـف اصلـی خود تعریف کـرده بودند. رهایی سیاسـی در دهه 

1320، فضـای سیاسـی - اجتماعـی ایـران را دگرگـون کـرد. اعتـراض مردمـی بـه تشـییع جنازه 

رضاشاه در قم، مسائل مربوط به ملی‌شدن نفت، فدائیان اسلام، ماجراهای آیت‌الله کاشانی 

یجی به سوی نوعی بیداری دینی - اجتماعی  و دکتر مصدق و ... جامعه را در حرکت تدر

کشـاند. اکبـر هاشـمی در ایـن دوره طلبـه‌ای جـوان بـود و در چنیـن وضعیـت و شـرایطی در 

حـوزه علمیـه قـم رشـد کـرد. در چنیـن وضعیتـی جریان‌هایـی در حـوزه علمیه قـوت گرفتند 

که دغدغه‌های سیاسـی - اجتماعی داشـتند و به دنبال‌ این دغدغدها درصدد تغییر در 

مناسبات دینی و سیاسی مرسوم بودند.

در دهـه 1340 بـا ورود امـام خمینـی )ره( بـه مناسـبات قـدرت و سیاسـت در ایـران، گروهـی از 

طلاب و روحانیان قم نیز به تأسی از ایشان وارد این کارزار می‌شوند. بدیهی است این جریان 

به‌شـدت تحت تأثیر آرا و اندیشـه‌های امام خمینی بودند؛ با وجود این بخشـی از روحانیون 

موردنظر ذیل نخبگان دینی - سیاسی قرار می‌گیرند که در مسائل مختلف صاحب رأی و 
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اهل کنش‌ها و اجتهادی‌های شخصی می‌باشند؛ هاشمی ذیل این جریان تعریف می‌شود. 

در ادامـه بـا توجـه بـه آثـار آیت‌الله هاشـمی رفسـنجانی، مهم‌تریـن رویکردهای وحدتی ایشـان 

بازگو خواهد شـد؛ همچنین به این مسـئله پاسـخ خواهیم داد که هاشـمی در دوران پیش از 

انقلاب اسلامی، وحدت، اتحاد و تقریب را چگونه می‌دید؟

فهـم و شـناخت دقیـق رویکـرد آیـت‌‌الله هاشـمی بـه مسـئله تقریـب و وحـدت اسالمی قبـل 

از انقالب اسالمی بـا تأمـل در آثـار ایشـان دسـت‌یافتنی اسـت. اگرچـه در ایـن میـان توجه به 

اقـوال وی در نظـر دیگـران نیز مهم اسـت، تحقیق حاضر بیشـتر توجه خـود را معطوف به آثار 

هاشـمی در دوره زمانـی موردنظـر کـرده اسـت. بنابرایـن در ادامـه با تمرکـز بر آثـار وی در دوران 

پیش از انقلاب اسلامی نظیر نشریۀ »مکتب تشیع«، سرگذشت فلسطین یا کارنامه استعمار 

سیاه، نشریه »بعثت« و امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار، دیدگاه‌های وی در زمینه مسئله 

موردنظر بررسـی خواهد شـد؛ همچنین با توجه به خاطرات وی و اسـناد مختلف، عملکرد 

هاشمی دربارۀ تقریب و وحدت اسلامی مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

نشـریه »مکتـب تشـیع« از سـال 1338 تـا 1343 ابتـدا بـه صـورت فصل‌نامـه و در ادامـه بـه 

شـیوه سـال‌نامه در سـیزده شـماره منتشـر شـد. هاشـمی رفسـنجانی، محمدجـواد باهنـر و 

سـیدمحمدباقر مهـدوی مؤسسـان آن بودنـد. نخسـتین شـماره »مکتـب تشـیع« در ده‌هـزار 

نسـخه به چاپ رسـید و در خرداد همان سـال در پنج‌هزار نسـخه دیگر تجدید چاپ شـد. 

نشریه دربردارندۀ مطالب مهمی در زمینۀ اندیشه و تاریخ اسلام و تشیع بود؛ همچنین بخش 

مهمی از مقالات نشریه به مسائل روز و وضعیت معاصر مسلمانان اختصاص داشت. این 

مجلـه نخسـتین منبعـی اسـت کـه ایده‌هـا و مبانـی نظـری آیـت‌الله هاشـمی رفسـنجانی را بـه 

دست می‌دهد و می‌توان مسئله تقریب و وحدت اسلامی را در مطالب مختلف این نشریه 

جستجو کرد )جعفریان، 1382: ص 105؛ حسینیان، 1391: ص 429(.
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3.ا ندیع و هشملکت درقریبآ ییت للها‌هاشمر یفساجنن ی

وتج هبس هیرهع و ملک درشخصیت‌هایت قریبی

مسـئلۀ وحدت و تقریب مذاهب اسالمی از همان ابتدا و در نشـریه »مکتب تشـیع« مورد 

توجه هاشـمی و دوسـتانش قرار گرفت. به طور خاص سیاسـت نادرشـاه افشـار در مسـئله 

وحدت و تلاش او برای تفاهم مذاهب خمسه اسلامی ارج نهاده شد و سیدجمال‌الدبن 

اسدآبادی در جایگاه الگو معرفی شد )مکتب تشیع، 1339: ص‌ 13 - 14؛ مکتب تشیع، 

1343: ص 130 - 160(. سیدجمال مهم‌ترین شخصت تقریبی مورد توجه نخبگان دینی - 

سیاسی در حوزۀ تقریب مذاهب و وحدت است. هاشمی بعداً در کتاب امیرکبیر قهرمان 

مبـارزه بـا اسـتعمار نیـز تلاش‌هـای سـیدجمال را مـورد توجه قرار داد )هاشـمی رفسـنجانی، 

‌1346: ص 7(. حتی همین نکته که سـیره امیرکبیر مورد توجه هاشـمی اسـت، با توجه به 

جایگاهـی اسـت کـه شـخصیت‌ها و رجـال با دیدگاه تقریبی در نظرگاه هاشـمی داشـتند. 

نشـریه »مکتـب تشـیع« نظـر همدلانـه‌ خـود بـا تأسـیس »دارالتقریـب« آیـت‌الله بروجـردی را 

نشـان می‌دهد و سـرآغاز یکی از شـماره‌های این نشـریه به توضیح دربارۀ این نهاد تقریبی 

اختصاص می‌یابد )مکتب تشیع، 1339 الف: ص 2 - 12(. »دارالتقریب« با ابتکار شیخ 

کر  محمدتقی قمی و با پشتیبانی آیت‌الله بروجردی و علمای اهل سنت تأسیس شد )شا

سلماسـی، 1397: ص 44(. در شـمارۀ دیگـر ایـن مجلـه، ویژه‌نامـه‌ای درباره فقدان آیت‌الله 

بروجـردی منتشـر می‌شـود. در آنجـا بـه اهمیـت مسـئله تقریـب و وحـدت بیـن فرقه‌هـای 

اسالمی در نظر این مرجع اشـاره می‌شـود و توجه ایشـان به این مسـئله را حتی در لحظات 

یم  پایانـی عمرشـان یـادآور می‌شـوند و به نقـل از آیت‌الله بروجردی اظهار مـی‌دارد: »امید دار

ایـن تقریـب بـه توحیـد مبـدل گـردد« )مکتـب تشـیع، 1340: ص 27(. نـزد نشـریه »مکتـب 

تشـیع«، رویکـرد آیـت‌الله بروجـردی ماننـد دیگـر شـخصیت‌های تقریبـی مورد توجه اسـت. 
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این موضوع فقط به خاطرنشـان‌کردن تلاش‌های علمای شـیعه و ایرانی محدود نمی‌شـود، 

حتـی تلاش‌هـا و اقـدام شـیخ شـلتوت دربـارة تقریـب و وحـدت اسالمی نیـز مـورد اهتمـام 

نظـرگاه  در  آنچـه  نخسـت  گام  در  بنابرایـن  ص 266(؛  تشـیع، 1339ب:  )مکتـب  اسـت 

آیـت‌الله هاشـمی رفسـنجانی بـه طـور خـاص و دیگـر روحانیون نهضتی و نخبـگان دینی - 

سیاسـی به طور عام در زمینه وحدت اسالمی موردنظر اسـت، توجه به میراث و عملکرد 

شخصیت‌های تقریبی است. 

اندیا هشصلا یحهاشم ی

ایده‌ها و اندیشـه‌های هاشـمی رفسـنجانی در تداوم جریان اصلاحی جهان اسلام است؛ 

کـه بـه نوعـی درصـدد تحقـق  گروهـی از روحانیـون انقلابـی  کـه هاشـمی و  بـا ایـن تفـاوت 

»نهضت« بودند، همۀ اصول و چارچوب‌های جریان‌ اصلاحی غالب را نمی‌پذیرفتند. با 

وجـود آنکـه جریان‌هـای اصلاحی به‌ویـژه گروه تجدیدنظرطلب همواره با مرجعیت شـیعه 

یکردی نداشـتند. هاشـمی  یـان روحانیـون نهضتی و هاشـمی چنین رو یـه داشـتند، جر زاو

در مقالـه‌ای بـا عنـوان »شـیعه و مرجعیـت« بـه جایـگاه مرجعیـت نـزد شـیعه پرداخـت و 

چگونگی انتخاب مرجع در روزگار کنونی را تشـریح کرد )مکتب تشـیع، 1340: ص 363 

یـان  ی بـا جر یکـرد و تفـاوت دیـدگاه و 374(. توجـه هاشـمی بـه مسـئله مرجعیـت، رو  -

یکردی انتقادی به جایگاه مرجعیت داشـت. به  اصلاحـی را نشـان می‌دهـد کـه همواره رو

طـور کلـی هاشـمی جـزء گروهـی از نخبـگان دینـی - سیاسـی حـوزه بـود که ضمـن توجه به 

اندیشۀ اصلاحی در حوزه دین، به باورهای شیعه اعتقاد عمیق داشت؛ بر همین اساس 

بـه مسـئله فـدک در نشـریه »مکتـب تشـیع« پرداخـت )مکتـب تشـیع، 1343: ص 327 - 

کـه مدخلـی بـر مقالـۀ  355(؛ همچنیـن در مطلبـی بـا عنـوان »رخنـه‌ای در مـرز تعصـب« 
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اسـتاد مرتضی عسـکری اسـت، از اثر و دیدگاه او حمایت می‌کند و مسـئلۀ تحریف‌های 

یـخ اسالم دربـارۀ شـیعه را گوشـزد می‌نمایـد )مکتـب تشـیع، 1341: ص 300 - 303(. در  تار

مقاله‌ای دیگر دیدگاه‌های منکران معجزه را دسـته‌بندی می‌کند و به آنها پاسـخ می‌دهد 

)مکتب تشیع، 1341: ص 303(. 

عباسـیان،  و  امویـان  آنچنانـی  حاکمیت‌هـای  و  اسالم  زوال  دلیـل  بـود  معتقـد  هاشـمی 

نارسایی‌هایی معرفتی و پیرایه‌هایی است که به اسلام بسته شده و متغیر زمان در بسیاری 

از موارد نادیده گرفته شـده اسـت. با وجود این راه اصلاح گذشـته گرایش به یک راه انحرافی 

جدید نیسـت )هاشـمی رفسـنجانی، 1386: ص 250(. مراد هاشـمی از انحراف،‌ انتقادهای 

،‌ مناسک و اصول مذهب شیعه است.  تند جریان تجدیدنظرطلب علیه شعایر

یشـه مشـکلات را فسـاد در  هاشـمی همان‌طـور کـه در سـیره امیرکبیـر جسـتجو کـرده بـود، ر

دولـت می‌دانسـت و تنهـا راه را رفـرم واقعـی در جمیـع شـئون کشـور می‌دانسـت )هاشـمی 

رفسـنجانی، 1346: ص 58(. در ایـن میـان هاشـمی، اصالح داخلـی را در گـرو مبـارزه بـا 

اسـتعمار و کوشـش بـرای طـرد اسـتعمار و مبـارزه بـا کارشـکنی اسـتعمارگران می‌دانسـت 

دینـی  راسـتا سیاسـت‌های  در همیـن  رفسـنجانی، 1346: ص 59(. هاشـمی  )هاشـمی 

امیرکبیـر را مقابلـه بـا بدعت‌هـا و همسـو بـا روحانیـت و شـعایر اسالم معرفـی و آن را روی 

دیگر سیاسـت‌های استعمارسـتیزانۀ وی می‌داند و او را مسـلمانی انقلابی معرفی می‌کند 

)هاشمی رفسنجانی، 1346: ص 15 - 16و 118(. در گفتار هاشمی، امیرکبیر درک کرده بود 

نیروی عظیم دین میان ملت مسـلمان شـیعه، می‌تواند در مقابل هجوم و حمله اسـتعمار 

سـد محکمی باشـد، به شـرط آنکه از آلودگی‌ها و مفاسـدی مبرا باشـد که اسـتعمار بر سـر 

راه آن قرارداده است )هاشمی رفسنجانی، 1346: ص 163(. در دیدگاه هاشمی، مذهب 

گر مورد طمع نیروهای اسـتعماری  همان‌طـور کـه حلقـه وصـل ملت‌های مختلف اسـت، ا
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قـرار بگیـرد، می‌توانـد منجـر به اختلاف و تفرقه نیز گردد )هاشـمی رفسـنجانی، 1346: ص 

ی حتـی در تفسـیر رهنمـا ذیـل آیـه 60 سـوره »بقـره«، یکـی از نکته‌هـای نهفتـه در  242(. و

ایـن آیـه را ضـرورت ازمیان‌بـردن زمینه‌های بروز اختلاف‌های اجتماعی می‌داند )هاشـمی 

رفسنجانی، 1379: ص 177 - 178(.

کید دارد »درک اجتماعی« جزء مهم‌ترین مبانی علم و معرفت دینی  با این وجود هاشمی تأ

است که علمای شیعه باید به آن مسلح باشند و در صورتی که مرجعی این دانش را نداشته 

باشد، مطرود است و به درد نمی‌خورد )هاشمی رفسنجانی، 1393: ص 562(. مراد هاشمی 

از درک اجتماعـی، فهـم شـرایط سیاسـی و اجتماعـی وقـت بـه طـور عام و همدلـی وحدتی و 

تقریبی با جهان اسلام به طور خاص است. 

اهتمام بم هسائشم لترک کروشهایسا لاما)یمتسا لام(

در اندیشه نخبگان دینی - سیاسی و به طور خاص آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، وحدت، 

اتحاد و تقریب ملت‌های اسلامی عرصه‌ای برای حل مشکلات آنها و مسائل مشترک بین 

آنهاست. در روزگار وقت بین ایران و مصر به دلایل مختلفی، نگرانی‌های فرهنگی و سیاسی 

ایجاد شـده بود.‌1 در دیدگاه روحانیون نهضتی و هاشـمی رفسـنجانی، بازخوانی دیدگاه‌ها و 

عملکرد شخصیت‌های تقریبی ایران و مصر و میراث آنها می‌توانست به رفع کدورت بین 

ایـران و مصـر نیـز منجـر شـود. بـه عبـارت دیگـر در دیدگاه‌هـای تقریبـی و وحدتـی هاشـمی، 

وجـه سیاسـی وحـدتِ کشـورهای اسالمی و رفـع اختالف آنهـا نیـز مـورد اهتمـام اسـت. در 

نشریه پیش‌گفته حتی مسائل مشترک کشورهای اسلامی نظیر عقب‌ماندگی علمی، الگوی 

پیشرفت،‌ مسائل جوانان نیز مرورد توجه بود )مکتب تشیع، 1340: ص 255 - 280(. هاشمی 

ایـن نـگاه و مسـئله را در کتـاب امیرکبیـر یـا قهرمـان مبارزه با اسـتعمار نیـز دنبال کـرد. درواقع 
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در نگاه هاشمی کشورهای اسلامی به‌ویژه کشورهای منطقه، مسائل مشترکی داشتند که با 

یابند و برای حل آن  یک وحدت و همدلی و اشتراک تلاش‌گرانه می‌توانند مسائل خود را در

چاره‌ای بیندشند. به عبارت دیگر وحدت و تقریب مذاهب میان مسلمانان ضرورتی است 

که می‌تواند مشکلات و مسائل اجتماعی، ‌فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آنان را حل کند. در 

این میان ام‌المسائل جهان اسلام، استعمار بود.

از جملـه دیدگاه‌هـای تقریبـی و وحدتـی در نـگاه نخبگان دینی - سیاسـی، توجه به عرصه 

هاشـمی  به‌ویـژه  آنـان  دیـدگاه  در  اسـت.  اسالمی  امـت  یک‌تنانه‌بـودن  بـر  کیـد  تأ و  امـت 

رفسـنجانی، اسالم وجـود ملت‌هـای مختلـف را بـر آن اسـاس کـه دیگران تصـور می‌کنند به 

آسـیا و اروپـا، افریقـا و آمریـکا تقسـیم نمی‌کنـد و همـه را از نظـر حقـوق انسـانی بـه یک چشـم 

یشـه ملیـت را عقیـده می‌دانـد و بـه هـر انـدازه کـه مـردم از نظـر ایمـان و  می‌نگـرد؛ همچنیـن ر

عقیـده قوی‌تـر باشـند، محترم‌انـد. در چنیـن نگاهـی مرزهایـی کـه بیـن کشـورهای اسالمی 

فاصله انداخته‌اند، از نظر روح اسلامی تصویب نمی‌شود و اسلام، تمام مسلمانان عالم را 

یک ملت و به تمام معنا واحد و یگانه می‌بیند. در این نگاه حقوق همه واحد، مرز واحد، 

منافع و حدود یکی و دشمن مشترک است )مکتب تشیع، 1340: ص 299 - 300(. هاشمی 

کید  رفسنجانی در سخنرانی خود در دی‌ماه 1348 در مسجد تجریش نیز بر این مسئله تأ

داشـت که »دین اسالم مرز جغرافیایی مشـخصی ندارد. کشـورهای مسـلمین شـامل وطن 

تمـام مسـلمانان جهـان اسـت. ایـن سـرزمین‌ها بـه منزلـۀ سـرزمین همـۀ مسـلمانان اسـت« 

)هاشمی رفسنجانی، 1393: ص 23(.

نقدور یکا درختلافا‌فکوت و نج هبمز هی‌هنهر و ای‌هشهایا ختلاف 

در دیدگاه‌هـای هاشـمی رفسـنجانی بـه تقریـب و وحـدت اسالمی، افـزون بـر پرداختـن بـه 

رویکـرد ایجابـی، بـه رویکردهـای سـلبی، رقیـب و در اصطالح اختلاف‌افکـن نیـز پرداخته 
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کید می‌شـود. در  می‌شـود. بـه عبـارت دیگـر بـا نقـد نگاه‌های سـلبی به وحدت، بـر اتحاد تأ

نشـریه »مکتب تشـیع« آمده اسـت: »فکر اتحاد اسالمی به همان‌ اندازه‌ که‌ عالی و مقدس‌ 

است، دشمنانی سرسخت هم دارد که‌ از‌ داخل و خارج زمینه را برای نابودکردن آن فراهم 

می‌سـازند؛ فکـر اتحـاد اسالمی، چـه از داخـل و چـه از خـارج،‌‌ مواجهـه‌ بـا‌ کارشـکنی‌های 

ناجوانمردانه‌ای بوده که خواه و ناخواه‌ راه پیشرفت آن را دشوار‌ می‌سازد ...  باید دید که چرا 

از میان خود ملت‌های اسلامی، اشخاص‌‌ مغرض‌، دانسته‌ و ندانسته، آلت سیاست‌های 

شـوم خارجـی شـده یـا تحـت تأثیـر تعصب نـاروای مذهبـی قـرار‌ می‌گیرند‌« )مکتب تشـیع، 

1339ب: ص 14 - 15(. 

ی از معارف اسالمی  هاشـمی رفسـنجانی به‌صراحت اختلاف در ممالک اسالمی و دور

را سبب تجزیه و در ادامه سقوط دولت‌های اسلامی می‌داند )مکتب تشیع، 1342: ص 

227 - 230(. »مکتـب تشـیع« بزرگ‌تریـن علـت‌ جدایـی‌ فرقه‌هـای مسـلمانان از یکدیگـر 

را در آن می‌دانـد کـه عالـم تسـنن هنـوز درسـت بـا طـرز فکـر و چگونگی عقاید شـیعه آشـنا 

گـر‌ مـا جامعه‌  نیسـتند )مکتـب تشـیع، 1339ب: ص 13 - 16(. در ادامـه نتیجـه می‌گیـرد ا

شـیعه‌ را آن‌طور که هسـت‌ معرفی کنیم، بزرگ‌ترین قدم را در راه‌ ایجاد حسـن تفاهم و رفع 

بدبینی و خنثی‌نمودن تبلیغات‌ مغرضین‌ برداشـته‌ایم )مکتب تشـیع، 1339ب: ص 13 

- 16(. در قاموس نخبگان دینی - سیاسی، به‌ویژه هاشمی و روحانیون نهضتی در نشریه 

یکـردی موجـب‌ نزدیکـی صمیمانـۀ مسـلمانان می‌شـود. آنهـا  »مکتـب تشـیع«، چنیـن رو

ی  اذعـان می‌کننـد همـواره کج‌فهمی‌هـای مسـلمانان بیش از اقدامات نیروهای اسـتعمار

در دامـن‌زدن بـه اختالف میـان آنهـا نقـش داشـته اسـت )مکتـب تشـیع، 1339ب: ص 

مذاهـب  تقریـب  و  وحـدت  مسـئله  در  اساسـی  نکتـه  رفسـنجانی  هاشـمی   .)16  -  13

را بـه جنبه‌هـای درون‌شـیعی سـوق می‌دهـد و بـه نوعـی نقـد داخلـی را بـر تبییـن خارجـی 

ی ایـن مسـئله خـاص را نیـز مـورد توجه قـرار داد. هاشـمی تصریح دارد  ترجیـح می‌دهـد. و
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ی قرار می‌گیرد  اختلاف‌های مذهبی میان شـیعه و سـنی توسـط اسـتعمار مورد بهره‌بردار

)هاشمی‌رفسنجانی، 1346: ص 254(.

هاشمی اذعان دارد اختلاف در ممالک اسلامی و دوری از معارف اسلامی باعث تجزیه و 

در ادامه سقوط دولت‌های اسلامی شد )مکتب تشیع، 1342: ص 227 - 230(. اختلاف 

بیـن شـیعه و سـنی از زمـان شـاه عبـاس و در تقابـل بـا عثمانی‌ها رواج یافـت. وی این گزاره 

که گفته‌اند یک یهودی یا نصارا هزارمرتبه بهتر از اهل سـنت اسـت،‌ محصول همان‌ دوره 

و نیـازی می‌بینـد کـه صفویـان بـه حمایت‌هـای اروپاییـان در تقابـل بـا عثمانـی داشـتند. 

کید می‌کند چطور یک نفر یهودی که با تمام قوا اسلام را می‌کوبد، بهتر از یک  هاشمی تأ

نفـر چریـک سـنی اسـت کـه خداوند و پیغمبـر را قبول دارد؟ )هاشـمی ‌رفسـنجانی، 1393: 

ص 559 - 560(. به عبارت دیگر در دیدگاه هاشـمی رفسـنجانی، اختلاف شـیعه و سـنی 

حاصل پروژه‌ای سیاسی است که بخشی از آن توسط برخی از دولت‌های شیعه در تقابل 

بـا دولت‌هـای سـنی ایجـاد شـده اسـت؛ همچنین در نـگاه وی شناخت‌نداشـتن صحیح 

اهـل سـنت از تعالیـم شـیعیان ایـن مسـئله را تشـدید کـرده اسـت و مهم‌تریـن دولت‌هـای 

استعماری به شیوه‌های مختلفی به این شکاف دامن زده و آن را تشدید می‌کنند )مکتب 

تشیع، 1342: ص 227 - 230(.

مقاب هلبسا اتعمسا و راتکبرا

خاطرنشـان شـد از جملـه عرصه‌هـای مـورد اهتمـام هاشـمی رفسـنجانی در حـوزه تقریـب 

ی در ایجـاد خلـل در  و وحـدت اسالمی، توجـه بـه نقـش اسـتعمار و دولت‌هـای اسـتعمار

روابـط میـان ملت‌هـای مسـلمان و نفـوذ میان آنان برای ایجاد شـکاف اسـت. این مسـئله 

در نشریه »مکتب تشیع« در مقاله »همبستگی داخلی و مراقبت در روابط خارجی« مورد 
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توجه قرار گرفت )مکتب تشیع، 1342: ص 37 - 49(. همچنین هاشمی اذعان می‌دارد 

نـگارش امیرکبیـر یـا قهرمـان مبارزه با اسـتعمار بعد از مطالعه کتاب میراث‌خوار اسـتعمار 

اثـر مهـدی بهـار برایـش حاصـل شـد )هاشـمی ‌رفسـنجانی، 1386: ص 224(. همان‌طـور 

ی  یکرد ضداسـتعمار کـه از عنـوان ایـن اثر هاشـمی نمایان اسـت، مسـئله اصلی کتاب رو

ی کـه در نظـرگاه نخبـگاه دینـی -  امیرکبیـر اسـت؛ مسـئله مبـارزه بـا قدرت‌هـای اسـتعمار

ی کـه هرگونـه اختالف سیاسـی و عقیدتـی هیـچ  سیاسـی عمـده بـوده و هسـت؛ بـه طـور

رجحانی در برابر اهمیت مسئله مبارزه ندارد. در آن دوره، جبهه فلسطین کانون مبارزه با 

اسـتعمار بود. بدیهی بود که توجه به این مسـئله در نظر نخبگان دینی - سیاسـی به‌ویژه 

هاشـمی عمده باشـد. جایگاه ویژه مبارزان الجزایر در دیدگاه هاشـمی نیز از این مسـئله 

یکرد  سرچشـمه می‌گرفـت. بـه بیـان دیگـر یکـی از عوامل برجسـتگی مسـئله فلسـطین و رو

وحدتـی هاشـمی بـه آن، جایگاهـی بـود که مسـئله پیش‌گفته در مسـئله مبارزه با اسـتعمار 

نیسـت  مسـلمانان  ترقـی  بـه  راضـی  اسـتعمار  داشـت  کیـد  تأ همـواراه  هاشـمی  داشـت. 

)هاشمی ‌رفسنجانی، 1393: ص 603(.

لادیانی تقریبب یا‌ن

هاشـمی رفسـنجانی و دیگر نخبگان دینی - سیاسـی و روحانیون نهضتی، مسـئلۀ تقریب 

را تنها عرصه‌ای برای هم‌افزایی بین مسلمانان نمی‌دیدند، بلکه درصدد گسترش این نگاه 

کیـد می‌کنـد درصدد  بـه سـپهر بیـن ادیـان به‌ویـژه ادیـان ابراهیمـی بودنـد. »مکتـب تشـیع« تأ

نشـان‌دادن نگاه همدلانه خود با اهل سـنت بلکه گفتگو با جهان اسـت. انتشـار مکاتبات 

هانـری کربـن و علامـه طباطبایـی دربـارۀ مسـائل فلسـفی نیـز در همیـن راسـتا دارای اهمیت 

است )مکتب تشیع، 1339ب: ص 80 - 108(. به عبارت دیگر در دیدگاه هاشمی، نگاهی 
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بین‌‌المذاهبی و بین‌‌الادیانی جاری و ساری است؛ نگاهی که مسئله‌اش تفاهم بین شیعه و 

سنی و اسلام و دیگر ادیان است؛ امری که باید با توضیح مبانی مذهب تشیع محقق شود. 

بـا وجـود ایـن هاشـمی به خطر مسـیحیت تبشـیری و نقـش آن در برنامه‌های اسـتعمار توجه 

ویژه داشت )هاشمی‌ رفسنجانی، 1346: ص 188به بعد(. همچنین صهیونیسم و یهودیان 

همـدل بـا آن از جملـه عرصه‌هایـی آشـتی‌ناپذیر بودنـد کـه نخبـگان دینی - سیاسـی به‌ویژه 

کید داشتند.  هاشمی بر آن تأ

مسئ هلفلسطیم نهمرت‌ی داحتا روحم ن

فلسـطین مهم‌تریـن مسـئله در قامـوس وحـدت و اتحـاد مسـلمین اسـت. بحران فلسـطین از 

زمان آغاز همواره از سوی جریان‌های اسلامی و علمای شیعه مورد توجه بوده است. در دورۀ 

پهلوی یکی از مسائل نخبگان دینی - سیاسی، بحران فلسطین و حمایت از فلسطین در 

برابر صهیونیسم بود؛ این مهم در بیانیه‌ها و اعلامیه‌های علما و روحانیون شیعه نمود دارد.

آیـت‌الله هاشـمی رفسـنجانی نیـز توجـه ویـژه‌ای بـه ایـن مسـئله داشـت. مطالـب هاشـمی در 

نشـریه »مکتـب تشـیع« کـه نخسـتین تأمالت قلمـی وی بـوده اسـت، بیشـتر دربـاره مسـئله 

ک صهیونیسم«،  فلسطین است: »اسرائیل و فلسطین«، »تغییر مسیر رود اردن یا تجاوز خطرنا

»کنفرانـس اسالمی مکـه« و »آوارگان فقـط وطـن می‌خواهنـد«. ایـن مطالـب بعـداً جمـع‌آوری 

شد و در قالب یک کتاب با دو عنوان اسرائیل و فلسطین و سرگذشت فلسطین یا کارنامه 

استعمار سیاه در چند نوبت انتشار یافت. 

کبر هاشـمی رفسـنجانی در خردادماه 1342  »اسـرائیل و فلسـطین« عنوان یادداشـتی از ا

در »مکتـب تشـیع« اسـت کـه دیـدگاه وحدتـی و تقریبـی او را به‌روشـنی نشـان می‌دهـد. 

یخ باستان و جایگاه بین‌الادیانی فلسطین شروع  هاشمی با اتکا به منابع مختلفی از تار
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یخچه‌ای  و به تداوم بحران آن تا نخستین سال‌های دهه 1340 شمسی می‌رسد. ابتدا تار

از سـرزمین فلسـطین را مـی‌آورد و بـه جنگ‌هـا و نزاع‌هـای مسـلمانان و مسـیحیان بـر سـر 

این خطه از قلمرو اسالمی در جنگ‌های صلیبی اشـاره می‌کند )مکتب تشـیع، 1342: 

ص 216 - 225(. هاشـمی در ایـن مقالـه ماهیـت دولـت غاصـب صهیونیسـتی و نقـش 

کیـد دارد اختالف در  ی تأ ی در تأسـیس آن را نشـان می‌دهـد. و دولت‌هـای اسـتعمار

ی از معارف اسالمی، سـبب تجزیه و در ادامه سـقوط دولت‌های  ممالک اسالمی و دور

ی به‌ویژه انگلیس و ناراسایی‌های دولت  اسلامی شد. در ادامه به دسیسه‌های استعمار

یشه ایجاد این  عثمانی در این سرزمین در دوران معاصر می‌پردازد و این دو را عامل و ر

 ، بحـران معرفـی می‌کنـد )مکتـب تشـیع، 1342: ص 227 - 230(. قـرارداد سـایکس پیکـو

، مهاجـرت یهودیـان به فلسـطین، انتقال اراضی به شـیوه‌های خصمانه از  اعلامیـه بالفـور

مسـلمانان بـه یهودیـان‌ و مقاومـت مسـلمانان در برابـر تجـاوزات صهیونیسـت‌ها از دیگـر 

عرصه‌های مورد توجه هاشمی رفسنجانی در این مقاله بوده است. هاشمی با پرداختن 

یـخ معاصـر فلسـطین نتیجـه می‌گیـرد مهم‌تریـن مسـئله جهـان  بـه عرصه‌هـای دیگـر تار

کیـد می‌کنـد »مبـارزه بـا اسـرائیل  ، بحـران فلسـطین اسـت و تأ اسالم در روزگار موردنظـر

وظیفـه هـر فـرد مسـلمان و وظیفـه هـر کسـی اسـت کـه معتقد بـه عدالت اسـت« )مکتب 

تشـیع، 1342: ص 257(. در ادامـۀ مقالـه ضمـن تأییـد مبارزه‌های کشـورهای عربی علیه 

یـم سیاسـی و اقتصـادی اسـرائیل را مسـیر مهمـی  اسـرائیل، مبـارزه منفـی مبنـی بـر تحر

بـرای کمـک بـه فلسـطینیان می‌دانـد )مکتـب تشـیع، 1342: ص 258(. بـه عبـارت دیگـر 

در نظـرگاه هاشـمی مهم‌تریـن مسـئله‌ای کـه بایـد در دسـتور کار ملت‌هـای مسـلمان قـرار 

گیـرد،‌ سـامان‌دادن بـه بحـران فلسـطین اسـت و ایـن عرصه جایـگاه ویـژه‌ای در وحدت و 

همسویی و هم‌صدایی مسلمان اعم از شیعه و سنی دارد. 
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در نـگاه هاشـمی رفسـنجانی سـازمان ملـل در ایجـاد چنیـن وضعیتـی بـرای فلسـطین متهم 

کید می‌کرد  اسـت. هاشـمی در سـخنرانی‌های خود در مسـاجد و محفل‌های مذهبی نیز تأ

»تمام اشخاص و مؤسساتی که دم از صلح و آزادی می‌زنند، دروغ می‌گویند؛ هیچ‌کس به فکر 

مسلمان نیست« و نمونه بارز آن را تصمیم سازمان ملل متحد دربارۀ آوارگان فلسطین می‌‌داند 

)هاشـمی رفسـنجانی، 1393: ص 343 و 355(. بـا وجـود ایـن هاشـمی بـرای دسـت‌یابی بـه 

سامانی مطلوب برای حل بحران فلسطین، استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی 

را دارای اهمیت می‌دید و معتقد بود سازمان ملل برای حل این بحران ظرفیت‌هایی دارد و 

می‌تواند حقوق فلسطینیان را پاس بدارد )مکتب تشیع، 1343: ص 65 - 83(.

ک صهیونیسم« که هاشمی  در مطلبی دیگر با عنوان »تغییر مسیر رود اردن یا تجاوز خطرنا

آن را ترجمـه کـرده اسـت و اطلاعیـه مطبوعاتـی 20 بهمـن 1342 سـفارت کبـرای عـراق اسـت، 

بـاز بـر مسـئله فلسـطین و همسـویی کشـورهای عربـی و اسالمی بـرای رهایـی قدس شـریف 

کیـد می‌شـود )مکتـب تشـیع، 1343: ص 285 - 306(. هاشـمی رفسـنجانی در آخریـن  تأ

شـماره »مکتـب تشـیع« به‌تفصیـل بـه مسـئله و بحـران فلسـطین پرداختـه اسـت؛ ایـن بـار بـا 

مقاله‌ای با عنوان »آوارگان فقط وطن می‌خواهند«، مجدد مسئله و بحران فلسطین را بررسی 

می‌کند. این مقاله ترجمۀ سخنرانی اکرم زعیتر در شورای سیاسی سازمان ملل مخصوص 

رسیدگی به وضع آوارگان فلسطینی است. در این مطلب ضمن اشاره به فشارهای واردشده 

بر مسلمانان فلسطین، سازمان ملل برای توجه به شرایط سخت زندگی فلسطینیان به‌ویژه 

در اردن خطـاب قـرار گرفتـه اسـت. در فرازهایـی از ایـن متـن از نفـوذ و تأثیرگـذاری نیروهـای 

صهیونست بر سازمان‌های بین‌المللی گله شده است و از غفلتی که در قبال مردم فلسطین 

انجام می‌گیرد، شکایت شده است )مکتب تشیع، 1343: ص 71(. در پایان نویسنده اظهار 

می‌دارد مراجعه به فلسطین تنها امید و آرزویی است که بر تمام آوارگان حکومت می‌کند و 

وجود آنها را قبضه کرده است )مکتب تشیع، 1343: ص 79(. 
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راهبرد صهیونیست‌ها در کنار مهاجرت یهودیان به فلسطین، کوچاندن اجباری فلسطینیان 

از سرزمین‌شـان بود. آواره‌کردن فلسـطینیان در زمان‌های مختلف به شـیوه‌های متفاوتی رخ 

می‌داد؛ حمله به روستاها و کشتار مردم، ایجاد جنگ‌های کوتاه‌مدت تمام‌عیار و تخریب 

خانه‌های فلسـطینیان از جمله شـیوه‌های اسـرائیل برای کوچ اجباری و به تعبیری دقیق‌تر 

آوارگی فلسطینیان است. در این میان جنگ‌های اعراب با اسرائیل بر این آوارگان نیز افزود 

کن شدند. هاشمی رفسنجانی با ترجمه آثار زعیتر2  که بیشتر این آوارگان در لبنان و اردن سا

مسائلی از این قبیل را گوشزد می‌کرد.

فلسطیم و نبزراهلع ی هپهولی 

هاشمی خط اهمیت مسئله فلسطین و رویکرد ضداستعماری و ضدصهیونیستی خود را 

در نشـریه »بعثت« نیز ادامه داد.3 در این عرصه، ایده و ادبیات هاشـمی به شـدت عمل‌گرا 

کیـد دارد »مـردم مسـلمان ایـران بـه پیروی  یـم پهلـوی اسـت. ایـن نشـریه تأ و در تخاصـم بـا رژ

از روحانیـت و مراجـع عالیقـدر بـا تمام قوا علیه اسـرائیل و علیه هم‌پیمانان اسـرائیل، مبارزه 

خواهنـد کـرد و بـا هـم‌دردی نسـبت بـه بـرادران عـرب خـود، علیـه تجـاوزکاران و اشـغالگران 

صهیونیسـت خواهنـد جنگیـد و سـرانجام فلسـطین عزیـز را نجـات خواهنـد داد« )بعثـت، 

1384: ص 174(. مسـئله فلسـطین و مبـارزه بـا اسـرائیل چنـان بـرای نشـریه »بعثت« اهمیت 

دارد کـه نشـریه را بـا شـعار »نابـود بایـد اسـرائیل، پایـگاه تجـاوزی امپریالیسـم ننـگ و نفـرت بـر 

هم‌پیمانان اسرائیل« )بعثت، 1384: ص 174( به اتمام می‌رساند. 

گاه‌بخشی دربارۀ آن جزء رویکردهای اولیه و ابتدایی جریان‌های  توجه به بحران فلسطین و آ

اسلامی، نخبگان دینی - سیاسی و روحانیون نهضتی در ایران عصر پهلوی بود. درحقیقیت 

یـم  حساسـیت دربـارۀ فلسـطین از زمـان بحـران و بـه طـور خـاص از زمـان اعالم تشـکیل رژ

صهیونیسـتی در فلسـطین بیشـتر شـد و در جنگ‌های اعراب و اسرائیل نیز وجه مضاعفی 
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بـه خـود گرفـت. در کنـار ایـن وضعیـت امـا در حـوزه عمومـی و اجتماعـی اطالع چندانـی از 

وضعیت فلسطینیان و تاریخ این بحران وجود نداشت. بر همین اساس جریان‌های مبارزه 

اسالمی و نیروهـای تأثیرگـذار حـوزوی، اطلاع‌رسـانی از وضعیـت ایـن بحـران برای مـردم را در 

دستور کار خود قرار دادند و نقش انگلیس و آمریکا در این معرکه نیز هویدا شد. 

در کنـار ایـن تحلیل‌هـای مکتـوب، اقدام‌هـای حمایتـی از فلسـطینیان نیـز انجـام می‌شـد؛ 

یـا  فلسـطین  از  حمایـت  در  و  اسـرائیل  علیـه  اعتراض‌آمیـز  تجمع‌هـای  نظیـر  اقدام‌هایـی 

کمک‌هـای مالـی مردمـی. درواقـع بـا  اختصـاص شـماره حسـاب بانکـی بـرای جمـع‌آوری 

عمده‌شـدن مبارزه‌هـای نهضـت روحانیـون علیـه حکومـت پهلـوی، مسـئله فلسـطین نیـز 

جایگاه و ضریب مضاعفی پیدا کرد؛ چراکه پهلوی همدل با اسرائیل، انگلیس و آمریکا بود 

و در چنین وضعیتی مسئله فلسطین افزون بر جایگاه قبلی، به عرصه‌ای برای مبارزه با رژیم 

پهلوی نیز بدل شد. 

بـه عبـارت دیگـر مسـئله فلسـطین بـه منازعـه نیروهـای نهضـت روحانیـت و قـدرت در دوره 

پهلوی بدل شده بود. ساواک هرگونه فعالیت علیه اسرائیل، آمریکا و انگلیس و در حمایت 

از فلسـطین را رصـد می‌کـرد. کتـاب هاشـمی دربـاره فلسـطین کـه ترجمـه کتـاب اکـرم زعیتـر 

بـود، مـورد توجـه سـاواک قـرار گرفـت و اقدام‌هایـی بـرای ممانعـت از انتشـار و گسـترش آن رخ 

کید شـده  داد )هاشـمی ‌رفسـنجانی، 1393: ص 29 - 46 و 121(. در یکی از همین اسـناد تأ

است: »با توجه به روابط حسنه فیمابین دولت شاهنشاهی ایران و کشورهای انگلستان و با 

ایالات متحده آمریکا و همچنین نظریه مؤلف درباره اسـتقلال کشـور ایران که آن را ظاهری 

قید نموده اسـت، ادامه انتشـار مفاد کتاب یادشـدۀ بالا برخلاف مصالح عالی کشـور به نظر 

می‌رسد« )هاشمی ‌رفسنجانی، 1393: ص 49 و 121(. 

از سوی دیگر مبارزه فلسطینیان علیه اسرائیل، الگوی مبارزه برای روحانیون نهضتی به‌ویژه 

یـخ 11/ 9/  هاشـمی رفسـنجانی بودنـد. هاشـمی در سـخنرانی خـود در مسـجد هدایـت بـه تار
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کیـد کـرد: »تـازه مـردم فلسـطین فهمیده‌انـد که کشـورهای عربـی منافع آنهـا را در نظر  1348 تأ

نمی‌گیرند و به همین جهت مشت‌های خود را گره کرده و اسلحه به دست گرفته‌‌اند ... اصلاً 

ملت ما تحرک ندارند. چرا در یک مملکت اسلامی باید این همه ظلم وجود داشته باشد، 

ولی ما عکس‌العمل نشان ندهیم؟« )هاشمی ‌رفسنجانی، 1393: ص 455(.

کید قدرت در دوره پهلوی بر »ملی‌گرایی باستانی« در تضاد با هویت اسلامی، جریان‌های  تأ

ناسازگار و هویت‌های مقاومت در این دوره را بر آن داشت که رویه‌ای تقابلی با این هویت‌سازی 

را در پیش گیرند. هاشمی همچنین در نخستین روزهای سال 1350 که برای سفری به رفسنجان 

رفته بود، در مسجد سقاخانه ضمن شرحی از مبارزه‌های فلسطینیان، نقدی هم به برنامه‌های 

رژیم پهلوی برای سامان جشن‌های 2500 ساله زد )هاشمی‌رفسنجانی، 1393: ص 663(؛ یعنی 

مسئله فلسطین و نقد پهلوی را هم‌‌زمان مطرح کرد. 

عم‌یموکم ندرسئ هلفلسطی ن

کید می‌کند: »قضیۀ فلسطین  هاشمی رفسنجانی در یکی دیگر از مقالات خود در دوره پهلوی تأ

یک حادثه اسلامی است نه‌تنها از این جهت که در یک منطقه اسلامی رخ داده است، بلکه از 

این‌رو که جنگ و نزاع فلسطین درحقیقت مبارزه با مقدسات و حیثیت اسلام است؛ اسلامی 

که متعلق به‌تمام کسانی است که تنها شهادتین را پذیرفته باشند، این استعمار و صهیونیسم‌اند 

کـه در مقابـل اسالم صـف کشـیده‌اند« )مکتـب تشـیع، 1343: ص 107(. وی اضافـه می‌کنـد: 

»شـرافت و حیثیـت دیـن اسالم و جامعـه امـروز و فـردای مسـلمین و وحـدت و اعتبـار و آبروی 

مسلمین حاضر و آینده اسلام مرهون گویاندن اسرائیل و زنده و پرشور نگه‌داشتن فکر مبارزه و 

مخالفت با صهیونیسمِ عمال استعمار است؛ فکری زنده و جاوید که به امید آن بمانیم و در 

کید  راه آن جان دهیم« )مکتب تشیع، 1343: ص 108(. به عبارت دیگر هاشمی رفسنجانی تأ

می‌کند باید نهضت اسلامی عمومی ایجاد شود تا صهیونیسم را سرکوب کند.
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در دیـدگاه هاشـمی منازعـه اسـرائیل و فلسـطین،‌ جنـگ غـرب و اسالم تعبیـر شـده اسـت 

)مکتب تشـیع، 1343: ص 107(. وی امیدوار اسـت دل‌های مسـلمانان به هم نزدیک شـود 

و در راه دفـاع از اسالم و مسـلمین دسـت همـکاری بدهنـد و از تمـام امکانـات عظیـم خـود 

برای پیشبرد اسلام و کوباندن دشمنان استفاده کنند. بنابراین در دیدگاه هاشمی، روزی که 

مسـلمانان جهان بفهمند قضیۀ فلسـطین مخصوص مردم فلسـطین یا عرب نیست، بلکه 

به شـرافت و حیثیت و موجودیت تمام مسـلمین بسـتگی دارد، چنان لحظه‌ای روز نابودی 

اسرائیل و زوال ستاره شوم صهیونیسم است )مکتب تشیع، 1343: ص 119(.

یکی از راهبردهای نیروهای مذهبی و اساسـاً جریان‌های مذهبی این بود که ضمن معرفی 

بحـران فلسـطین، از اختصـاص آن بـه مسـئله‌ای تنهـا عربـی جلوگیـری کننـد. درواقـع تالش 

شـد مسـئله فلسـطین، مسـئله و بحـران جهـان اسالم معرفـی شـود. ایـن موضـوع تنهـا ابـزاری 

رسـانه‌ای برای کسـب توجه دیگر کشـورهای اسالمی نبود، بلکه این امر از فهم دقیق برنامه 

و راهبرد سیاسـی - نظامی اسـرائیل در منطقه سرچشـمه می‌گرفت. تجربه‌های آینده نشـان 

داد صهیونیسـت‌ها به اشـغال فلسـطین بسـنده نکردند و دامنه تجاوزات خود را به لبنان و 

یه و حتی اردن نیز کشاندند. اسرائیل با نفوذ سیاسی و فرهنگی در ایران روی دیگری از  سور

راهبردهای گسترش نفوذ خود را نشان داد. بنابراین توجه به مسئله فلسطین و قراردادن آن به 

عنوان بحرانی برای همه جهان اسالم ناشـی از شـناختی دقیق از راهبرد اسـرائیل در این‌باره 

بود. هاشمی و دیگر روحانیون نهضتی کشورهای منطقه را به اتحاد و اشتراک مساعی برای 

مقابله با اسرائیل فرا خواندند )مکتب تشیع، 1343: ص 283 - 305(.

مسـئله فلسـطین بـرای هاشـمی بسـیار مهم بـود؛ همچنین عناصـر امنیتی قدرت به‌شـدت 

دربارۀ این مسئله حساس شدند. حجم بسیاری از اسناد ساواک پرونده هاشمی رفسنجانی 

به مسئله دغدغه‌های هاشمی دربارۀ فلسطین اختصاص دارد. به عبارت دیگر ساواک به 

واسـطه ترجمه کتاب اکرم زعیتر به‌شـدت روی او حسـاس شـد. این موضوع از آن‌رو بود که 



رفسنج هاشمی شه وعملکرد آیت‏اللهیرانددت اسلامی دوح /  233

کید می‌شـد )هاشـمی  در محافـل مذهبـی و انقلابـی به‌شـدت بـر روی مطالعـه این کتاب تأ

‌رفسـنجانی، 1393: ص 183(. هاشـمی حتی در منبرهای خود نیز مسـئله مبارزه مسـلمانان 

تـا ریشـه‌کن‌کردن کفـر و یهـود را گوشـزد می‌کـرد )هاشـمی ‌رفسـنجانی، 1393: ص 189 و 191(. 

رفسنجانی حتی با گوشزدکردن حمایت‌های یهودیان ایران به اسرائیل اظهار می‌دارد ما نباید 

بگوییـم چـرا اینهـا کمـک کردند، بلکـه ما هم باید این کار را می‌‌کردیم )هاشـمی ‌رفسـنجانی، 

1393: ص 645(. هاشمی رفسنجانی در پی ایجاد شبکه‌ای بود که هنگام نیاز بتواند از آن 

بهـره ببـرد؛ ایـن شـبکه در قم دفتری داشـت که اسـامی نمایندگی‌ها و همه افـرادی که با مرکز 

رابطه مالی داشـتند در آن ثبت می‌شـد. نخسـتین بار برای طرح مسـئله فلسـطین در سـطح 

وسیع اجتماعی از همین شبکه استفاده شد )حسینیان، 1391: ص 429(.

آربیندد یداگه هاشم رد ینسبتحو دسا تلایم،م ‌سئ هلفلسطیم و نبزراه 

، آنچه در عمل همسـویی و  در کنار دیدگاه ضرورت اتحاد مسـلمین برای مبارزه با اسـتعمار

اتفاق نیروهای شـیعه و سـنی خاصه فلسـطینی در دهۀ 1340 و 1350 را فراهم کرد، مبارزه با 

رژیم پهلوی بود. ازآنجا‌که رژیم پهلوی مراوده عمیقی با اسـرائیل داشـت، فلسـطینیان نیز از 

این جنبه انگیزه کافی برای همکاری با مبارزان ایرانی و شیعه داشتند. 

امـام موسـی صـدر توانسـته بـود قدرت پهلـوی را برای برخی مراودات سیاسـی در لبنـان اقناع و 

حمایت آن را جلب کند. اگر رویۀ صدر سبب بدبینی گروهی از مبارزان روحانی نظیر شهید 

محمـد منتظـری شـده بـود و عملکـرد صـدر و ارتبـاط او بـا پهلـوی را را نوعـی »محافظـه‌کاری« 

می‌دانستند )هاشمی‌ رفسنجانی، 1386: ص 277(، هاشمی اذعان دارد »تلاش من این بود 

که زمینۀ تحمل و پذیرشِ این شیوه - بر پایۀ درک شرایط خاص ایشان - فراهم شود و دوستان 

را قانـع کنـم کـه از پوشـش ایشـان، مـا هـم بـه نفع مبـارزه می‌توانیم بهره‌مند باشـیم. دلیلی نـدارد 

کـه بـا نادیده‌گرفتـن پـاره‌ای واقعیات و محذوراتِ ایشـان، در مقام تحمیل شـیوۀ خودمـان به او 
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باشـیم« )هاشـمی ‌رفسـنجانی، 1386: ص 278(. حتی هاشـمی در دیدار با امام خمینی )ره( 

کید کرد که نباید صدر طرد شود )هاشمی‌رفسنجانی، 1386: ص 281(. درواقع  بر این نکته تأ

رفسـنجانی چنان وسـیع و گسـترده به اسالم و مسـئله مبارزه می‌نگریسـت که وجود گروه‌های 

متنوع و متفاوت فکری و سیاسی را برمی‌تابید. درحقیقت عمل‌گرایی و ضرورت اقدام سیاسی 

در خط و جهت مبارزه برای او اهمیت مضاعفی داشت؛ حتی عمل‌گرایی کنش سیاسی برای 

هاشمی رفسنجانی به اندازه‌ای مهم بود که واسطه تلطیف میان قطب‌زاده و بنی‌صدر نیز باشد 

)هاشمی‌ رفسنجانی، 1386: ص 284(؛ اگرچه این اقدام نتیجه‌ای نداشت و اختلاف‌های آن 

دو همواره باقی بود؛ اما هاشمی برای اهداف والاتر حاضر به گفتگو با هر کسی بود. آنچه برای 

او اهمیت داشت، تلاش برای تأسیس حکومت اسلامی بود. این مسئله و اساساً مبارزه برای 

تأسیس حکومت اسلامی چنان برای نخبگان دینی - سیاسی به‌ویژه هاشمی عمده شده بود 

که دیدگاه تقریبی و وحدتی خود را نیز به آن سمت سوق دهند. 

، سـفری هم به هلند می‌کند. وی که درصدد  در سـفر سـال 1354 هاشـمی به خارج از کشـور

ایجـاد پایگاهـی بـرای بچـه مسـلمان‌ها در آنجـا بـود، بـه مرکز اسالمی هلند مـی‌رود که تحت 

کنترل و اداره اهل سنت بود. او درحقیقت به دنبال فراهم‌کردن زمینه استفاده از آنجا برای 

نیروهای متمایل به خود بود )هاشمی ‌رفسنجانی، 1386: ص 288(. هرچند این ایده محقق 

نشد، نشانه‌ای از توجه هاشمی به مسئله همکاری شیعه و سنی برای مقاصد سیاسی دارد. 

همچنین مسئله فلسطین در قاموس تقریب و وحدت اسلامی هاشمی چنان مهم بود که در 

ایـن زمینـه نیـز وارد عمـل شـد. وی در سـفری کـه در سـال 1354 بـه خـارج از کشـور داشـت، در 

لبنان به دیدار امام موسی صدر می‌رود. در همین سفر نیز به اتفاق امام موسی، یاسر عرفات 

را ملاقات می‌کند. مبارزان فلسـطینی به واسـطه ترجمه کتاب سرگذشـت فلسـطین هاشـمی 

را می‌شناختند و این ملاقات زمینه پیوند مشترک و مراوده بیشتر مبارزان فلسطین و حوزه را 

بیشتر کرد؛ درواقع ایده اتحاد در نظر به اقدام کشیده شد. محور اصلی این دیدار شیوۀ مبارزه، 
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سـازماندهی و تشـکیلات بـود و مبـارزان فلسـطینی تجربه‌های خـود را در اختیار هاشـمی قرار 

دادنـد )هاشـمی ‌رفسـنجانی، 1386: ص 278(. درواقـع مشـی وی در زمینـه مذکـور دربردارنـدۀ 

چند وجه از اندیشه هاشمی است. هاشمی نیک می‌دانست که پیامد قدرت، سلطه‌طلبی 

اسـت )هاشـمی ‌رفسـنجانی، 1386: ص 289(. بنابراین برای مبارزه دامنه اتحاد خود را چنان 

وسیع گرفته بود که از مبارزان سنی و سکولار فلسطینی تا لیبرال‌های شیعی در آن قرار داشتند. 

در منظومـه فکـری او مبـارزه بـرای تحقـق حکومت اسالمی از چنان درجه و اهمیتی برخـوردار 

بود که چنین کند. در همکاری با این گروه‌ها تا گروه‌هایی نظیر مؤتلفه و فداییان اسلام )یاران 

کید داشت کانونی‌ترین مسئله برای اتحاد جوامع  امام،‌ 1377: ص 42 - 41(، هاشمی همواره تأ

اسلامی، مسئله فلسطین است )هاشمی ‌رفسنجانی، 1379: ص 90(.

نتیهج

تقریـب  دربـاره  رفسـنجانی  هاشـمی  ایده‌هـای  دربـاره  انجام‌شـده  بررسـی‌های  بـه  توجـه  بـا 

کـرد:  و وحـدت اسالمی در دوران پیـش از انقالب اسالمی، می‌تـوان بـه ایـن نتایـج اشـاره 

دیدگاه‌های هاشمی برآمده از تفکر و اندیشه اصلاحی شیعه است، البته با این توضیح که 

تجدیدنظرطلبی در آن جایگاهی ندارد. خاطرنشان شد مهم‌ترین مؤلفه این جریان در کنار 

نقد برخی از تعالیم سنت، قائل‌بودن به مناسک و شعایر دینی است. 

هاشـمی رفسـنجانی همـواره بـه عناصـر تقریبـی تاریـخ ایـران و تشـیع نظیـر سـیدجمال‌الدین 

اسـدآبادی تـا آیـت‌الله بروجـردی توجه داشـت؛ بنابراین در گام نخسـت آنچه در نظـرگاه آیت‌الله 

هاشمی رفسنجانی به طور خاص و دیگر روحانیون نهضتی و نخبگان دینی - سیاسی به طور 

عام در زمینه وحدت اسلامی موردنظر بود، توجه به میراث و عملکرد شخصیت‌های تقریبی 

اسـت. بـا وجـود ایـن هاشـمی وحـدت و تقریـب بیـن شـیعه و سـنی را بیـش و پیـش از هـر چیـز 

پروژه‌ای سیاسی می‌دید که باید در مقابل استعمار از آن بهره جست. به عبارت دیگر در اندیشه 
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و دیدگاه‌هـای آیـت‌الله هاشـمی رفسـنجانی آنچـه تقریـب و اتحـاد میـان مسـلمانان را ضـرورت 

می‌بخشـید، مبـارزه بـا دولت‌هـای اسـتعمار به‌ویـژه انگلیس و آمریکا بـود. در کنار این مسـئله، 

انگیزه‌های دیگری نیز در هاشمی برای پروژه اتحاد ملت‌های اسلامی وجود داشت و آن مسائل 

مشترک بود. هاشمی معتقد بود جوامع اسلامی مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

مشترکی دارند که با همیاری‌کردن می‌توانند بهتر بر آنها برتری یابند. در این میان هاشمی توجه 

ویژه‌ای نیز به نقد رویکرد اختلاف‌افکن بین شـیعه و سـنی داشـت؛ همچنین در نظر داشـت 

رویکـرد تقریبـی و وحدتـی خـود بیـن شـیعه و سـنی را به پیـروان ادیـان دیگر نیز سـرایت دهد. به 

عبارت دیگر در یک اتفاق بین‌الادیانی مسئله تقریب را نیز بین پیروان ادیان دیگر گسترش دهد 

و نخستین گام در این مسیر را ارائه گزارش و توصیفی دقیق از تعالیم تشیع می‌دانست. 

مهم‌ترین عملکرد هاشمی در مسئله وحدت و اتحاد، تمرکز بر مسئله و بحران فلسطین بود. 

هاشمی توانست این موضوع را از مسئله‌ای نخبگانی به حوزه عمومی بکشاند و با ارتباطی که 

با مبارزین فلسطینی برقرار کرد، فصل جدیدی در عملکرد نخبگان دینی - سیاسی در حوزه 

وحدت و اتحاد اسالمی ایجاد کرد. هاشـمی در کنار مبارزه با اسـتعمار در مسـئله فلسـطین، 

مبارزه با پهلوی را نیز می‌دید. وی توانسـته بود در یک همدلی با مبارزان فلسـطینی، آنها را نیز 

قانع کند که همسویی با مبارزان ایرانی و تربیت آنها برای مقابله با پهلوی، برای مبارزه با اسرائیل 

است. به عبارت دیگر در کنش مبارزه برای شیعه و سنی، منافع مشترک ترسیم کرده بود. 

مهم‌ترین راهبرد نخبگان دینی - سیاسـی و به طور خاص هاشـمی رفسـنجانی برای مقابله 

بـا اسـرائیل و حـل بحـران فلسـطین، اتحـاد جهان اسالم اسـت. اتحـاد در این منظـر اتفاق بر 

روی منافـع مشـترک دینـی، فرهنگـی و سیاسـی بـرای مقابلـه با دشـمن مشـترک بـود. توجه به 

عرصه‌ها و ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حمایت از فلسطین و مقابله با اسرائیل 

نیز در دستور کار قرار گرفت. در این میان تلاش شد گزارش درستی از تاریخ بحران فلسطین 

ارائه شود؛ همچنین وضعیت فلسطینیان در شرایط وقت مورد توجه قرار گرفت تا مخاطب 
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ایرانی از مسئله موردنظر فهم و شناخت دقیق‌تری کسب کند. 

در این دوره در کنار دیگر ضرورت‌هایی که در گذشـته از سـوی نخبگان جهان اسالم برای 

مسئله وحدت و تقریب بیان شده بود، مسئله‌ای دیگر در صدر مسائل و دغدغه‌های مردم 

و نخبگان جهان اسالم قرار گرفت؛ چنین رخدادی دوباره مسـئله تجاوز دولت‌های غربی 

به جهان اسلام و استعمار را تداعی کرد. در چنین مختصاتی دوباره پروژه مقاومت و اتحاد 

جهان اسلام این بار با تمرکز بر مسئله فلسطین احیا شد. به عبارت دیگر مسئله فلسطین، 

هسته اصلی مقاومت جهان اسلام و موضوع اتحاد و تقریب جهان اسلام بوده است. در این 

دوره مسئله اصلی مبارزه بود؛ همچنین هر آنچه مبارزه با رژیم پهلوی را تسریع می‌بخشید و 

در راستای آن بود مهم بود و مشروع. رویکرد تقریبی نخبگان دینی - سیاسی به‌ویژه هاشمی 

رفسنجانی در این دوره نیز تحت تأثیر این مسئله فهم می‌شود. 

بنابراین اندیشه و مؤلفه بنیادی تفکر هاشمی رفسنجانی در دوران پیش از انقلاب اسلامی 

در حیطه وحدت و تقریب مذاهب، ضرورت حل مشکلات ملت‌های مسلمان و امر مبارزه 

اسـت. درواقـع در قامـوس نظـری هاشـمی آنچـه وحـدت و تقریب را میان مسـلمانان به امری 

بدیهی و ضروری تبدیل می‌کند، نیازی است که آنان در حل مسائل اجتماعی و سیاسی 

خـود بـه ایـن مسـئله دارنـد. بدون همیاری مسـلمانان، مسـائل آنـان حل نخواهد شـد. هرچه 

فاصله ملت‌های مسلمان بیشتر باشد،‌ قدرت‌های خارجی سریع‌تر به منافع خود در منطقه 

دست خواهند یافت، به همان نسبت نیز عکس این مسئله صادق است. 

پ‌ینوشت‌ها
1. مصــر بــه مثابــه پایــگاه ناسیونالیســم عربــی و جمــال عبدالناصــر درجایــگاه رهبــر سیاســی و معنــوی ایــن 

جریــان در یــک رقابــت هویتــی، فرهنگــی و سیاســی بــا ایــران قــرار داشــت. در ایــن میــان رویکــرد دوســتانه 

ــب  ، ضری ــغالگر ــم اش ــن رژی ــا ای ــر ب ــری مص ــه رهب ــی ب ــورهای عرب ــم کش ــرائیل و تخاص ــا اس ــران ب ــت ای دول
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کتاب‌‌نهما
اردوش، محمدحسین امیر )1393 ش(؛ وحدت اسلامی، بیداری اسلامی، مفاهیم و پیشینه؛ قم: نشر ادیان.

اسعدی، محمود )‌1376 ش(؛ حماسه اتحاد: ‌آراء متفكران جهان اسلام پیرامون وحدت امت اسلامی؛ 

]بی‌جا[: [بی‌نا[. 

ی، علی )1388 ش(؛ امامان شیعه و وحدت اسلامی؛ قم: دانشگاه ادیان و مذاهب. آقانور

بعثت )1384 ق(؛ ش 9، سال اول، پانزدهم جمادی الاولی.

مؤسسـه  قـم:  ی؛  روزنامه‌نـگار اخالق  و  یخچـه  تار اسالمی:  مطبوعـات  ش(؛   1382( رسـول  یـان،  جعفر

اطلاع‌رسانی اسلامی مرجع.

حسـینی، محمدرسـول )1388 ش(؛ وحـدت اسالمی: مبانـی، عرصه‌هـا، موانـع و راهكارهـا؛ قـم: جامعـة 

‌المصطفی العالمیه.

حسـینیان، روح‌الله )1391 ش(؛ بیسـت سـال تکاپوی اسالمی شـیعی در ایران 1320 تا 1340؛ تهران: مرکز 

اسناد انقلاب اسلامی.

كر سلماسی، مجید )1397 ش(؛ مبانی نظری تقریب مذاهب اسلامی؛ قم: دانشگاه ادیان. شا

مضاعفــی بــه ایــن تقابــل و رویارویــی داده بــود. البتــه مناســبات و معــادلات بین‌المللی نیز بــه این تخاصم 

افــزوده بــود کــه توضیــح آن در ایــن فرصــت انــدک نمی‌گنجــد.

ــود، همــواره می‌کوشــید مظلومیــت  2. زعیتــر کــه اصالتــی فلســطینی داشــت و جــزء سیاســت‌مداران اردن ب

فلســطینیان آواره و تخاصــم اســرائیل در برابــر آنهــا را گوشــزد کنــد.

3. نشــریه »بعثــت«، نشــریه مخفــی طــاب حــوزه علمیــه قــم پــس از قیــام 15خــرداد بــود کــه بــا مشــی سیاســی 

و مذهبــی بــا مدیریــت حجــج اســام علی‌اکبــر هاشــمی رفســنجانی، علــی حجتــی کرمانــی، ســیدهادی 

خسروشــاهی و ســیدمحمود دعایــی بــه مــدت دوســال )1342 - 1344 ش( در قــم منتشــر می‌شــد. هــدف 

اولیــه ایــن نشــریه، دفــاع از اســام، روحانیــت، مبــارزه بــا رژیــم پهلــوی و کشــورهای اســتعماری بــود.
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مرکز بررسـی اسـناد تاریخی وزارت اطلاعات )1377(؛ یاران امام به روایت اسـناد سـاواک؛ جلد سـوم، شـهید 

آیت‌الله دكتر سیدمحمد حسینی بهشتی؛ تهران: مركز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.

مكتب تشیع )1339 الف(، فروردین. 

مكتب تشیع )1339 ب(، اردیبهشت. 

مكتب تشیع )1340(،‌ خرداد.

مكتب تشیع )1341(، ادیبهشت. 

مكتب تشیع )1342(، خرداد. 

مكتب تشیع )1343(، خرداد.

هاشمی‌ رفسنجانی، اكبر )1346 ش(؛ امیركبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار؛ تهران: مؤسسه مطبوعاتی فراهانی.

كبر )1379 ش(؛ همبستگی امت اسلامی؛ تهران: ‌مجمع جهانی تقریب مذاهب. هاشمی‌ رفسنجانی، ‌ا

كبـر )1386 ش(؛ دوران مبـارزه، جلـد اول كارنامـه و خاطـرات 1313 - 1357؛ بـه  هاشـمی‌ رفسـنجانی، ا

اهتمام محسن هاشمی؛ تهران: دفتر نشر معارف انقلاب.

هاشمی ‌رفسنجانی، اكبر )1393 ش(؛ دوران مبارزه؛ به اهتمام محسن هاشمی؛ ج 2، دفتر نشر معارف انقلاب.

References
Aghanoori, Ali. 1388 Sh. Imāmān-i Shīʿa va vaḥdat-i Islāmī. Qom: University of Religions and 

Denominations.
As’adi, Mahmoud. 1376 Sh. Ḥamāsih-yi ittiḥād: ārāʾ-i mutafakkirān-i jahān-i Islām pīrāmūn-i 

vaḥdat-i ummat-i Islāmī. N.p.
Biʿthat. 1384 AH. 9, no. 1.
Hashemi Rafsanjani, Akbar. 1346 Sh. Amir Kabir yā qahramān-i mubārizih bā istiʿmār. 

Tehran: Farahani Press Institute.
Hashemi Rafsanjani, Akbar. 1379 Sh. Hambastigī-yi ummat-i Islāmī. Tehran: The World 

Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought.
Hashemi Rafsanjani, Akbar. 1386 Sh. Dawrān-i mubārizih, vol. 1. Kārnāmih va khāṭirāt-i 



240 / پژوهش‌نم هماذاهبسا لایم،اس لد هم، شمراهب یستم

1313-1357. Edited by Mohsen Hashemi. Tehran: Office of Publishing the Teachings of 
the Revolution.

Hashemi Rafsanjani, Akbar. 1393 Sh. Dawrān-i mubārizih. Edited by Mohsen Hashemi. Vol. 
2. Tehran: Office of Publishing the Teachings of the Revolution.

Hosseini, Mohammad Rasoul. 1388 Sh. Vaḥdat-i Islāmī: mabānī, ʿarṣih-hā, mavāniʿ, va 
rāhkārhā. Qom: Al-Mustafa International University.

Hosseinian, Ruhollah. 1391 Sh. Bīst sāl takāpūyi Islāmī Shīʿī dar Iran 1320 tā 1340. Tehran: 
Islamic Revolution Document Center.

Jafarian, Rasoul. 1382 Sh. Maṭbūʿāt-i Islāmī: tārīkhchih va akhlāq-i rūznāmih-nigārī. Qom: 
Muʾassisih-yi Iṭṭilāʿrasānī-yi Islāmī-yi Marjaʿ.

Maktab-i Tashayyuʿ. 1339a Sh. April 1960.
Maktab-i Tashayyuʿ. 1339b Sh. May 1960.
Maktab-i Tashayyuʿ. 1340 Sh. June 1961.
Maktab-i Tashayyuʿ. 1341 Sh. May 1962.
Maktab-i Tashayyuʿ. 1342 Sh. June 1963.
Maktab-i Tashayyuʿ. 1343 Sh. June 1964.
Ordoosh, Mohammad Hossein Amir. 1393 Sh. Vaḥdat-i Islāmī, bīdārī-yi Islāmī, mafāhīm va 

pīshīnih. Qom: University of Religions and Denominations.
Shaker Salmasi, Majid. 1397 Sh. Mabānī-yi naẓarī-yi taqrīb-i maẕāhib-i Islāmī. Qom: 

University of Religions and Denominations.
The Center of Historical Documents Survey. 1377 Sh. Yārān-i Imam bih rivāyat-i asnād-i 

SAVAK, vol. 3. Shahīd Ayatollah Dr. Seyyed Mohammad Hosseini Beheshti. Tehran: 
Ministry of Intelligence, the Center of Historical Documents Survey.


